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سال بیست ودوم      شماره ۵۲۵۳ جهانجهان
گزارش

آتش بس مشروط
 در  دریای سرخ

شــرق: پــس از برقــراری آتش بــس 
و حماس،  اســرائیل  میــان  شــکننده 
حملات حوثی های یمن به اســرائیل و 
کشــتیرانی بین المللی در دریای سرخ 
فعلا متوقف شده است؛ اما هنوز هیچ 
اطمینانی برای توقــف حملات وجود 
نــدارد. در همین حــال، در نامه ای که 
شــاخه نظامــی حماس آن را منتشــر 
کرده، ســتاد نظامی حوثی ها هشــدار 
داده اگر «دشمن» جنگ در غزه را از سر 
بگیرد، حملات موشکی و پهپادی «در 
عمق سرزمین اســرائیل» و ممنوعیت 
عبــور کشــتی های مرتبط با اســرائیل 
از دریــای ســرخ و عربی دوبــاره آغاز 

می شود.
المدانی، رئیس ستاد  یوسف حسن 
نظامی حوثی ها، در این نامه می نویسد: 
«ما تحولات را از نزدیک زیر نظر داریم 
و اگر دشــمن تجاوز علیه غزه را از سر 
بگیرد، بــه عملیات نظامــی در عمق 
بازمی گردیم  موجودیت صهیونیســتی 
و ممنوعیت ناوبری اســرائیل در دریای 
ســرخ و عربی را برقرار می کنیم». این 
زبان عملا آتش بسی مشروط روی میز 
می گذارد: توقف حملات در برابر توقف 

جنگ.
حوثی ها  اسوشیتدپرس،  گزارش  به 
از نوامبــر ۲۰۲۳، و حدود یک ماه پس 
از حمــلات هفتم اکتبر، بیــش از ۱۳۰ 
موشک بالستیک و ده ها موشک کروز و 
پهپاد به سمت اسرائیل شلیک کرده اند. 
اســرائیل در پاســخ به این حملات، تا 
امروز ۱۹ بار مواضع حوثی ها را در یمن 
و حدود ۱۸۰۰ کیلومتر دورتر از مرزهای 
خود، هدف قــرار داده و چند فرمانده 
ارشد این گروه را کشــته است؛ تقابلی 
کــه نشــان می دهد جبهــه یمن حتی 
بدون حضور رســمی در جنگ غزه، به 
بخشــی از معادله بازدارندگی تل آویو 

تبدیل شده است.
در دریــا هــم کارزار حوثی ها علیه 
کشتیرانی، دست کم ۹ ملوان را کشته، 
چهار کشــتی را غرق کرده و مسیر یک 
تریلیون دلاری تجارت سالانه را مختل 
کرده است. در تازه ترین حمله ثبت شده 
به کشتی باری «مینرواگرخت» با پرچم 
هلند در ۲۹ ســپتامبر، یک نفر از خدمه 
کشــته و یک نفــر هم مجروح شــده 
اســت. این کشــتی نیز مانند بســیاری 
از اهــداف دیگر، ارتباط مســتقیمی با 
جنگ غــزه نداشــت و نشــان داد هر 
شــناور «اشــتباهی» می توانــد در این 
آبراه به گروگان پیام سیاســی این گروه 
تبدیل شــود. حوثی هــا می گویند فقط 
شناورهای «مرتبط با اسرائیل» را هدف 
قرار می دهند اما فهرســت کشتی های 
آســیب دیده این ادعا را تضعیف کرده 

است.
فراتر  امنیتــی  از ســطح  پیامدهــا 
رفته و اقتصاد منطقه را نشــانه گرفته 
اســت. کاهش تــردد از کانال ســوئز، 
یکی از منابع مهم ارزی مصر اســت و 
طبق برآورد صنــدوق بین المللی پول 
میلیاردها دلار درآمد مصر را کم کرده 
اســت. بســیاری از خطوط کشتیرانی 
برای کم کردن ریســک، مســیر طولانی 
دماغه امیــد نیک در آفریقا را جایگزین 
کرده انــد؛ تصمیمی که زمــان و هزینه 
حمل را بالا می برد و فشــار دیگری بر 

اقتصاد جهانی وارد می کند.
ایالات متحــده، از دولــت بایدن تا 
دولت ترامپ، چنــد دور حمله هوایی 
علیــه زیرســاخت های حوثی ها انجام 
داده اســت؛ از بمبــاران پایگاه هــا تــا 
از بمب افکن های بی-۲ علیه  استفاده 
اهداف زیرزمینی. با این حال واشنگتن 
و متحدانش می داننــد یمن نمی تواند 
به یک جبهه دائمی دیگر تبدیل شــود، 
وقتی حوثی هــا هم زمان  مخصوصــا 
با تهدید اســرائیل، به عربستان اخطار 
می دهنــد و کارکنــان ســازمان ملل و 
نهادهای امدادی را به اتهام جاسوسی 

بازداشت کرده اند.
آتش بس غــزه که از ۱۰ اکتبر برقرار 
بارها زیــر ســایه درگیری های  شــده، 
پراکنده بین حماس و ارتش اســرائیل 
لرزیده، اما با فشــار آمریکا حفظ شــده 
است. در این میان، نامه اخیر حوثی ها 
ســکوت در دریای ســرخ را مشــروط 
می کنــد و آن را بــه اهرم فشــار برای 
اهرمی  تبدیل می کند؛  آتش بس  حفظ 
که در صورت فروپاشی توافق، می تواند 
اســرائیل، مصــر، عربســتان و اقتصاد 
جهانی را دوباره زیر سایه موشک، مین 

دریایی و بیمه های سنگین برگرداند.

واژگونی  مفاهیم،  وارونگی  روایت ها
هیــچ منبع معتبــر جهانی، زباله گــردی را معیار توســعه نمی داند. 
شــاخص های واقعــی، آموزش، ســلامت، امنیت شــغلی و عدالت 

اجتماعی اند؛ نه حجم زباله یا تعداد زباله گردها.
امــا خطر اصلی، نه در ناآگاهی گوینده، بلکــه در تلاش آگاهانه برای 
عادی ســازی فقر و بی حسی عمومی در برابر آسیب های اجتماعی است. این نوع 
گفتار، بخشــی از گفتمان رسمی است که فقر را نه بحران، بلکه پدیده ای طبیعی، 
اجتناب ناپذیر یا حتی مطلوب جلوه می دهد. مطابق تحلیل فوکو، قدرت از طریق 
زبان اعمال می شود؛ آنچه گفته و ناگفته می ماند، ساختار سلطه را شکل می دهد. 
استوارت هال نیز نشــان می دهد که رسانه ها و نهادها با انتخاب واژگان و تصاویر 

خاص، معناهایی خاص را جا می اندازند و تثبیت می کنند.
در ایــن چارچوب، برخی مســئولان و راویان رســمی، فقر را بــا قناعت، زهد، 
توکل، ساده زیســتی یا حتی افتخار به بســتن لُنگ یمنی پیوند می زنند. گاه نیز آن 
را نتیجه تنبلی و بی تدبیری فردی می دانند. این روایت فردگرایانه، مســئولیت را از 
ساختارها به دوش فقرا می اندازد؛ در حالی که فقر، محصول سیاست های ناکارآمد 
و ساختارهای نابرابر است. برای موجه سازی این روایت، گفتمان رسمی به آمارهای 
مبهم و مشــاهدات وارونه متوسل می شود: مصرف بالا، پلاستیک های بزرگ خرید 
میوه در شــمال شــهر، یا زباله های زیاد، به عنوان نشــانه های رفاه القا می شوند. 

درحالی که اینها بیشتر نشانه اسراف، نابرابری و نبود سیاست های پایدارند.
ابزار دیگر، به انزوا کشاندن گفتمان های جایگزین است. نقدهای علمی مستند، 
با برچســب هایی مانند ســیاه نمایی، ضد انقلاب یا بی انصافی حــذف یا بی اعتبار 
می شوند. این وارونه سازی، مطالبه گری اجتماعی را تضعیف کرده، فقر و نابرابری را 
عادی جلوه می دهد، و شکاف میان تجربه زیسته مردم و روایت رسمی را عمیق تر 

می کند. نتیجه آن امکان ناپذیری اصلاحات از درون ساختار نظام است.
طبــق گزارش مرکز پژوهش های مجلس، نرخ فقر از ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۳ حدود ۳۰ 
درصــد بوده؛ یعنی ۲۵ تــا ۲۶ میلیون نفر زیر خط فقر. بانــک جهانی نیز از تورم 
صعودی و کاهش رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۴ خبر داده؛ برآوردها نشان می دهد 

بیش از ۳۵ درصد جمعیت ایران زیر خط فقر قرار دارند.
نمونه بارز وارونه سازی، تکرار شعار «رسیدن به قله» در سخنان مرحوم رئیسی 
است؛ در حالی که کشــور با تورم ۴۰درصدی، رشــد اقتصادی ناچیز و فقر فزاینده 
دســت و پنجه نرم می کند. تأکید بر متغیرهای بی ربط با رفاه، بخشی از همین بازی 

زبانی است.
در نهایت، واژگون ســازی مفاهیم در گفتمان رســمی، راهبردی برای بازتولید 
مشــروعیت، کنترل افــکار عمومی و مدیریت بحران هاســت. با مفصل بندی های 
ایدئولوژیک، مفاهیم بنیادین مانند عدالت، آزادی، فقر و توسعه از معنای عرفی و 

جهانی شان تهی شده و در چارچوبی خاص بازتعریف می شوند.
در برابر این وارونه ســازی، نهادهای آموزشــی و مدنی رسالتی بزرگ بر عهده 
دارند. ســکوت یا انفعال آنان، به تثبیت روایت رسمی و تداوم سیاست های نابرابر 
دامــن می زند. بازخوانی مفاهیم عدالت، توســعه، کرامت انســانی و فقر، باید در 
دســتور کار آنــان قرار گیرد. تولید دانش انتقادی، اســتناد بــه داده های واقعی و 
روایت های زیســته، تنها راه مقابله با بازتعریف هــای ایدئولوژیک و مدیریت زبانی 
بحران هاســت. انفعال یا ســکوت نهادهای علمی و مدنی موجب تثبیت روایت 

رسمی و تداوم ساختار معیوب و سیاست های ناکارآمد خواهد شد.

یادداشت

 روابط میان سوریه و ایالات متحده طی دهه ها همواره پیچیده   �
بوده و روابط دو کشــور به ندرت روز خوشی به خود دیده است. 
با این  حال احمد الشــرع خود را نماینده ای می داند که می تواند 
دمشق را از پیچ های فعلی با اتکا بر روابط خوب با غرب عبور دهد. 
اما دلیل اختلافاتی که باعث شد سوریه و آمریکا همواره با یکدیگر 

زاویه داشته باشند، چیست؟
بــرای اینکه بتوانیم در مورد اختلافات میان ســوریه و ایالات 
متحده صحبت کنیم، نیاز داریم به چند موضوع مختلف بپردازیم. 
ســوریه یکی از کشــورهای خاورمیانه اســت که همواره ارتباط 
نزدیکی با شــرق داشــته و به  نوعی متحد با روسیه بوده است. 
در دوران اتحاد جماهیر، حزب بعث ســوریه وارد همکاری های 
گســترده ای با شــوروی، به ویژه در عرصه نظامی شد. به  طوری 
که بندر طرطوس، یکی از بنادر مهم ســوریه در دریای مدیترانه، 
به نوعی در اختیار شــوروی قرار داشت که پس از رفتن بشار اسد، 

می توان گفت این حضور تقریبا پایان پیدا کرد.
از ایــن نظر، ســوریه که در زمره کشــورهای متحد شــوروی 
ســابق قرار داشــت و گرایش زیادی به روسیه داشت، طبیعتا در 
حوزه متحدان آمریکا قــرار نمی گرفت و هیچ گاه طی دوران بعد 
از استعمار توســط فرانسه، همکاری های گســترده ای با آمریکا 

نداشت.
مسئله بعدی مربوط به همکاری ســوریه با جریان مقاومت 
است. همان طورکه می دانیم، اسرائیل یکی از اصلی ترین متحدان 
منطقــه ای آمریــکا در خاورمیانه اســت و گروه هــای مقاومت 
فلســطینی و دیگر نیروهای ضداســرائیلی در منطقــه، همواره 
از خاک ســوریه به  عنــوان محل رفت وآمد و گفت وگو اســتفاده 
می کردند. خود ســوریه نیز در جنگ ســال ۱۹۶۷ میلادی (۱۳۴۶ 
شمسی) بخشــی از خاک خود را از دست داد؛ منطقه جولان که 
بسیار استراتژیک اســت، از آن زمان در اشغال اسرائیل قرار دارد. 
اســرائیل، متحد غربی ها، این منطقه را به اشــغال خود درآورد و 

بعدها پارلمان اسرائیل (کنست) آن را در خاک خود ادغام کرد.
پس از جنگ ۱۹۶۷ و برقراری آتش بس، روابط میان سوریه و 
اسرائیل همواره در وضعیت «نه جنگ، نه صلح» باقی ماند. از این 
نظر، چون آمریکایی ها مدافع اسرائیل بودند، روابط میان سوریه و 
آمریکا هم نزدیک نشد. سوریه، اسرائیل را اشغالگر می دانست و 

همواره بر بازپس گیری خاک اشغالی خود تأکید داشت.
خط و مشــی آمریــکا در خاورمیانه دو محــور دارد: حفظ 
امنیت اســرائیل و حفظ خطوط انتقــال نفت و گاز از منطقه به 
جهان خارج. در اجرای این سیاســت ها به  طور طبیعی سوریه 
را در مقابلــه با منافع آمریکا قرار می داد. از یک ســو، ســوریه 
محل رفت وآمد و حمایت از گروه های مقاومت بود و از ســوی 
دیگر، حاضر به مذاکره یا ســازش با اســرائیل نشد. پس از آنکه 
کشــورهایی چون مصر و اردن وارد روند صلح با اسرائیل شدند، 

ســوریه همچنــان بــر مواضع 
خــود باقی مانــد و روابطش با 
اســرائیل عادی نشــد. از این رو 
نیــز با سیاســت های آمریکا که 
روابط  عادی ســازی  خواســتار 
اعراب و اســرائیل بود، در تضاد 

قرار گرفت.
ایران   � بــا  ســوریه  نزدیکی   

سوریه  و  آمریکا  روابط  بر  چطور 
اثر داشت؟

همکاری سوریه با جمهوری 
اســلامی ایران و حزب االله لبنان 
نیز از دیگر دلایل مخالفت آمریکا 
با دمشق بود. ســوریه حلقه ای 
مهم در محور مقاومت به شمار 
می رفــت و نقــش مؤثــری در 
حمایت از حزب االله لبنان در برابر 
اسرائیل و در اجرای سیاست های 
ایران در منطقه داشت. از این رو، 
اختلاف میان آمریکا و اسرائیل با 

سوریه تشدید شد.
رویکردی   � چــه  ســوری ها   

دارند؟   متحــده  ایالات  قبال  در 
آیا آنهــا هم از نظــر تاریخی با 

ایالات متحده دچار تضادند؟
مردم ســوریه با آمریکایی ها 
یکی  ندارنــد.  مطلوبی  روابــط 
از دلایــل آن به مســئله داعش 
مربوط می شــود. پس از ظهور 
داعش در شمال عراق و سوریه، 
بسیاری معتقد بودند که آمریکا 

و متحدانــش به نوعی در شــکل گیری و تجهیز ایــن گروه نقش 
داشتند. سوریه با این سیاست ها به شدت مخالف بود، زیرا داعش 
یکی از خطرناک ترین و خشــن ترین گروه های تروریستی بود که به 
گفته ترامپ، دموکرات ها آن را ایجاد کردند. این گروه بخش های 
وسیعی از خاک سوریه را در اشغال خود گرفت و کشور را با تهدید 

جدی مواجه کرد.
پس از آن، آمریکا به بهانه مبارزه با تروریسم، حضور نظامی در 
خاک سوریه پیدا کرد و در شمال شرق این کشور پایگاه های نظامی 
ایجاد کرد. این حضور نظامی همچنان ادامه دارد و یکی از دلایل 

اصلی مخالفت سوریه با آمریکاست. 
مسئله بعدی، موضوع سرقت نفت سوریه است. سوریه منابع 
نفتی خوبی در شمال کشور، در نزدیکی مرزهای ترکیه دارد. در آن 
مناطق نیز مشاهده می شود که آمریکایی ها همچنان بدون اجازه 
دولت ســوریه، به استخراج و انتقال نفت ادامه می دهند و نفت 

سوریه را سرقت می کنند.
این موارد دلایل مخالفت ســوریه با آمریکاست. در واقع، اگر 
قرار باشــد این مخالفت ها کاهش یابد و درهای اقتصادی سوریه 
به روی جهان باز شــود، باید دید آیا در هر دو طرف تمایلی در این 

زمینه وجود دارد یا خیر.
 سوری ها توقع دارند ترامپ و دولت آمریکا با لغو قانون سزار   �

به بازشدن درهای سوریه به روی جهان کمک کند. ترامپ به ظاهر 
این قانون را متوقف کرده، اما در کنگره مخالفت هایی وجود دارد. 
آیا می توان انتظار داشــت که پس از دهه ها اختلاف قوانین سزار 
لغو شود و با برداشته شدن تحریم ها اوضاع سوریه بهبود پیدا کند؟

بــا توجه به تاریخچه روابط دو کشــور و مخالفانی که در هر 
دو طرف وجود دارد، بســیار بعید به نظر می رسد که این دشمنی 

دیرینه به دوستی تبدیل شود.
خود احمد الشــرع یــا جولانی یــا طرفــداران نزدیک به 
دارنــد؛  ضداســتعماری  و  ضداســرائیلی  گرایش هــای  او 
گرایش هایی که هرچند هنوز به  طور علنی مطرح نشــده اند، 
اما برای آمریکایی ها روشــن اســت. به همیــن دلیل، ایالات 
متحــده نمی تواند به رهبری که دارای گرایش های اســلامی 
و ضداســرائیلی اســت اعتمــاد کنــد. از این  رو، بعید اســت 
حتی شــخص ترامپ هم در عمل مرزهــای روابط را باز کند 
و تحریم هــا را بــه کلی بردارد. یکی از موانع جدی در مســیر 
روابط دو کشــور، اسرائیلی ها هستند. اسرائیل به  طور حتم به 
آمریکایی ها توصیه خواهد کرد که روابط واشــنگتن و دمشق 
به گونه ای پیش برود که ســوریه هیچ گاه به کشوری قدرتمند 
تبدیل نشود. اســرائیل نگران است که سوریه بتواند اقتصادی 
قــوی و باثبات ایجاد کند، زیرا جامعه ســوریه به طور تاریخی 

جامعه ای ضداستعماری است.
از سوی دیگر، در کنگره آمریکا نیز لابی های قدرتمند یهودی با 
گرایش های صهیونیستی حضور دارند که مخالف برقراری روابط 
دوستانه با سوریه هستند. این گروه ها نمی خواهند درهای سوریه 
برای فعالیت های اقتصادی جهانی باز شود، زیرا ترکیب اجتماعی 

و سیاسی سوریه ماهیتی ضداستعمار و ضداسرائیلی دارد.
 در صورتی که این اتفاق نیفتد و تحریم های سزار لغو نشوند،   �

این ســؤال مطرح است که سوریه چه راهی برای خروج از بحران 
اقتصادی فعلی دارد؟ در حال حاضر اوضاع اجتماعی و اقتصادی 
فاصله فراوانی با دوران بشار اسد ندارد، برق به  طور مرتب قطع 
می شود و حقوق ها بسیار پایین اســت. حال سؤال این است که 

بدون رفع تحریم ها، این مشکلات چگونه قابل حل است؟
ما بایــد بدانیم کــه با برداشته شــدن تحریم ها چــه اتفاقی 
می افتد؟ آیا ســرمایه گذاران غربی راهی سوریه می شوند؟ پاسخ  
احتمالا منفی اســت. در کشــورهایی که ریسک ســرمایه گذاری 
بالا ست، مانند سوریه کنونی که نه ثبات سیاسی دارد و نه نظامی 
دموکراتیک، احتمال درگیری هم بالا ست. بنابراین، سرمایه گذاری 

در چنین شرایطی انجام نخواهد شد.
از سوی دیگر، آمریکا نیز در حال حاضر با مشکلات اقتصادی 
متعددی روبه روســت. سیاست های دولت ترامپ، مانند افزایش 
تعرفه هــا و اخراج مهاجــران، برای مقابله با بحــران اقتصادی 
داخلی طراحی شــده اند. بنابراین، نه آمریکا و نه دیگر کشورهای 
غربی در جایگاهی نیستند که بتوانند کمک اقتصادی قابل توجهی 
به ســوریه ارائه کنند. هر کس هم ادعای چنین توانی را دارد، باید 
آن را در عمــل ثابت کند، زیرا تاکنون هیــچ کمک واقعی در این 

زمینه انجام نشده است.
با این حال، ســوریه می تواند راه های محــدودی برای بهبود 
وضعیــت خود در پیش بگیــرد. یکی از این راه ها این اســت که 
دســت کم آمریکا هزینه نفتی را که از خاک ســوریه اســتخراج 
می کند، به دولت دمشــق بپردازد. اگر فقــط همین اتفاق بیفتد، 

می تواند بخشی از مشکلات اقتصادی کشور را کاهش دهد.
ســوریه منابع دیگری برای فروش ندارد، اما سواحل مناسبی 
دارد که در گذشــته به  صورت اجاره ای در اختیار برخی کشورها 

مانند روســیه قرار می گرفــت، هرچند این قراردادهــا هم پایان 
یافته اند. بنابراین، دمشــق ناگزیر اســت برای خروج از بحران، بر 

توانمندی های داخلی خود تکیه کند.
پیش از بسته شدن سد فرات توسط ترکیه، آب کافی به سوریه 
می رسید و این کشور از نظر کشاورزی، حتی حدود ۱۳ سال از ایران 
جلوتر بود. سوریه توانسته بود با کشاورزی نسبتا پیشرفته، بخش 
زیــادی از نیاز غذایی خود را تأمیــن کند. بنابراین، بهترین راه برای 
سوریه بازگشــت به توانمندی داخلی و احیای بخش کشاورزی 

است.
لذا اگر منابع نفتی که آمریکا در حال استخراج از سوریه است 
به جای انتقال به خارج و قرارگرفتن در دست گروه های شورشی و 
مســلح، در داخل کشور صرف توسعه شود و اگر درآمد حاصل از 
آن به مردم سوریه برسد، این کشور می تواند بدون نیاز به حمایت 
آمریکا یا غرب، مســیر بازسازی و استقلال اقتصادی خود را دنبال 

کند.
گروه های شورشی که مخالف دولت الشرع هستند، همچنان 
از ســوی آمریکایی ها حمایت و تسلیح می شوند. در واقع، آمریکا 
به جای کمک به ثبات ســوریه، با ادامه ارسال سلاح و کمک های 
نظامی به این گروه ها، به تشــدید تنش ها در داخل کشــور دامن 
می زنــد. اگر ایالات متحده این کمک ها را قطع کرده و از ارســال 
ســلاح و پشــتیبانی نظامی به گروه های مسلح سوری خودداری 
کند، سطح تنش ها در سوریه به  طور قابل توجهی کاهش خواهد 

یافت.
در حال حاضر بخش مهمی از تنش های موجود در ســوریه 
ناشــی از همین تزریق نیرو، سلاح و منابع مالی از سوی آمریکا به 

گروه های مخالف داخلی است.
 به صورت خاص هدف احمد الشرع و دونالد ترامپ از دیدار   �

در کاخ سفید چه بود؟
به نظر می رســد این دیدارهــا چندان راهبــردی و بلندمدت 
نیســتند، بلکه بیشــتر جنبه نمادین و تبلیغاتی دارنــد. در واقع، 
هــر دو طرف تــلاش می کنند از ایــن روابط و دیدارهــا به نوعی 
بهره برداری سیاســی کنند. دولت دمشــق از این وضعیت برای 
نمایش مشــروعیت خود در سطح بین المللی استفاده می کند و 
می کوشــد خود را به  عنوان نیرویی تثبیت شده و قابل اعتماد در 
منطقه معرفی کند؛ پیامی که به ویژه خطاب به گروه های داخلی 
سوریه است، به این معنا که من اکنون تثبیت شده ام و حتی آمریکا 

نیز این واقعیت را پذیرفته است.
دونالــد ترامپ هم معمولا از دیــدار با افرادی که مورد توجه 
رسانه ها هستند استقبال می کند. با این حال، این دیدارها به منظور 

رسیدن به توافقی جدی یا اساسی انجام نمی شود.
برای مثال، آقای زلنســکی نماد و به نوعی «آبروی غرب» در 
جنگ اوکراین در برابر روســیه است. زمانی که او به دیدار ترامپ 
می رود، به خوبی می داند که ترامپ توان کمک نظامی یا سیاسی 
مؤثری به او ندارد تا بتواند پیروزی قابل  توجهی به دســت آورد. 
اما حتی میزان اهمیت و حساســیت پرونده ســوریه و شخصیت 

جولانی برای آمریکا به اندازه اوکراین نیست.
در نتیجه، هدف از دیدارهای اخیر بیشــتر در حد تأیید نمادین 
اوســت؛ به این معنا که آمریکا با دیــدار از او، به نیروهای داخلی 
سوریه پیامی می دهد مبنی بر اینکه جولانی مورد حمایت ماست. 
این اقدام در واقع تلاشی است برای تقویت موقعیت داخلی او در 
برابر سایر گروه ها و چهره هایی که تمایل دارند جایگزین او شوند.

بنابراین، هــدف اصلی ایــن دیدارها تثبیــت موقعیت آقای 
جولانی و اعلام آغاز دور جدیدی از حاکمیت او در ســوریه است؛ 
نه رســیدن به توافقات نظامی یا سیاسی مهم. سوریه پیش تر نیز 
در دوره هایی تحت اشــغال نیروهای آمریکایی بوده و بعید است 
که در این دیــدار درباره خروج نیروهای آمریکایی یا تنظیم روابط 

نظامی میان دو طرف توافقی حاصل شود.
اگر آمریکا واقعا جولانی را به رســمیت بشناسد، طبیعتا باید 
درباره رفت وآمد نیروهایش در خاک ســوریه با او به تفاهم برسد 
و ضوابطی را که مورد تأیید اوســت امضــا کند. از نظر محتوایی، 
اگر هدف جولانی از این ســفر، امضای دو تفاهم نامه باشد، یکی 
درمورد ســامان دهی رفت وآمد نیروهای آمریکایی به ســوریه و 
جلوگیری از ورود و خروج غیرقانونی آنها و دیگری درباره توقف 
استخراج و صادرات غیرقانونی نفت سوریه. می توان گفت این دو 

توافق نامه از ضروری ترین نیازهای امروز سوریه هستند.
با این حال، به نظر نمی رســد چنین توافق هایی در این ســفر 
تحقق پیدا نکــرد؛ چراکه هدف اصلی طــرف آمریکایی احتمالا 
این مســائل نیست. ســایر موضوعات مطرح شــده نیز جنبه های 
جزئی تری دارند و تأثیر چندانی بر روابط کلان دو کشــور نخواهند 

گذاشت.
در مجموع، دو محور اصلی مورد نیاز سوریه در شرایط کنونی، 
یعنی تنظیم روابط نظامی و پایان دادن به اســتخراج غیرقانونی 

نفت، همچنان بدون نتیجه باقی مانده اند.

جعفر قنادباشی در گفت وگو با «شرق» از دیدار جولانی با  ترامپ می گوید

گره های  کور  در  مناسبات  دمشق  و  واشنگتن
ادامـه از 
صفحه

اول
مهسا مژدهی: احمد الشرع، رئیس  دولت موقت سوریه، 
نخستین مقام ارشد سوری است که پایش به کاخ سفید 
باز شــده است. روابط سوریه و ایالات متحده از دهه ۴۰ 
میلادی تا پایان کار بشار اسد، همواره تیره و تحت تأثیر 
روابط با دیگران و منافع آمریکا در خاورمیانه بوده است. 
سوریه، کشــوری که روزگاری بندر طرطوس آن میزبان 
ناوهای شــوروی بود، امروز همچنــان درگیر تحریم ها، 
سرقت نفت و اشغال خاک خود و رؤیای بازسازی است. 
قانون سزار نفس اقتصاد را گرفته است و سیاست مداران 
امیدوارند با لغــو این تحریم ها ســوریه دوران طلایی 
خود را آغاز کند. با این حال برخی از کارشناســان دیدار 
جولانی با دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا را نمادین 
می خوانند و آن را بی حاصل توصیف می کنند. دیدارهای 
نمادین، بیش از آنکه نوید تغییر باشــد، یادآور واقعیتی 
تلخ است: دشمنی دمشق و واشنگتن ریشه در تاریخی 
دارد که هنوز ورق نخورده اســت. در «شــرق» با جعفر 
قنادباشــی، کارشــناس مســائل خاورمیانه، در مورد 
تاریخچه روابط دمشق و واشنگتن و سفر احمد الشرع به 

ایالات متحده به گفت وگو نشسته ایم.

آگهی فقدان مدرک تحصیلی
مدرک تحصیلی  فرزند نصرت االله به کد 
ملی ۰۰۷۱۸۰۹۰۶۶ صادره از تهران در مقطع کارشناسی رشته مدیریت 
صنعتی صادره از دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) با 

شماره ۱۲۸۵۱۳۹۰۲۳۶۴ مفقود گردیده و فاقد اعتبار می باشد. از یابنده 
تقاضا میشود اصل مدرک را به صندوق پستی ۱۸۱۵۵/۴۴ دانشگاه آزاد 

اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) ارسال نماید.
دانشنامه فارغ التحصیلی  فرزند ابراهیم به 
شماره شناسنامه ۹۷۶۶ و شماره ملی ۰۰۶۶۵۲۰۶۱۴ صادره از تهران در 
مقطع کاردانی رشته دامپزشکی صادره از واحد دانشگاهی آزاد اسلامی 
گرمسار به شماره ۱۴۸۲۱۸۹۰۰۰۶۷ مورخ ۱۳۸۲/۱۱/۳۰ مفقود گردیده 

است و فاقد اعتبار می باشد. از یابنده تقاضا می شود دانشنامه را به 
دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار به نشانی گرمسار میدان دانشگاه 

خیابان دانشجو دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار ارسال نماید.

بدینوسیله به اطلاع می رساند آدرس واحد تولیدی  شرکت بازرگانی جاده ابریشم 
پرشیا از استان البرز، شهرستان نظرآباد، شهرک صنعتی سپهر، بلوار کارآفرینان، 

خیابان مرداد شرقی، قطعه ۹۰٥٥،پلاک ۲۰، طبقه همکف ، به آدرس: استان البرز، 
شهرستان نظرآباد، شهرک صنعتی سپهر، بلوار کارگر، بن بست پروفسور هشترودی 

شرقی، پلاک ۲۰، طبقه اول  انتقال یافت. 

خط و مشــی آمریکا در 
خاورمیانــه دو محــور 
امنیــت  حفــظ  دارد: 
حفــظ  و  اســرائیل 
خطوط انتقــال نفت و 
گاز از منطقــه به جهان 
این  اجــرای  در  خارج. 
طور  بــه   سیاســت ها 
طبیعــی ســوریه را در 
مقابل بــا منافع آمریکا 
از یک سو،  قرار می داد. 
رفت وآمد  محل  سوریه 
و حمایــت از گروه های 
سوی  از  و  بود  مقاومت 
دیگر، حاضر به مذاکره یا 
با اسرائیل نشد.  سازش 
کشورهایی  آنکه  از  پس 
وارد  اردن  و  مصر  چون 
با اســرائیل  روند صلح 
همچنان  سوریه  شدند، 
بر مواضع خود باقی ماند 
و روابطش با اســرائیل 
عادی نشد. از این رو نیز 
آمریکا  سیاست های  با 
که خواستار عادی سازی 
روابط اعراب و اسرائیل 
بود، در تضاد قرار گرفت


